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گــروه فرهنگ و هنر- فیلمنامه 
روایتــی کلاســیک دارد: قهرمانــان 
داســتان در ابتــدا به بیننــده معرفی 
می‌شــوند و طی دیالوگ‌ها و اتفاق‌ها 

می‌فهمیم که امیرعلی یک روانپزشک 
موفق و معروف اســت و همســرش 
پزشک زنانی موفق. این زوج فرزندی 
ندارند و احتمالا دلیلش مرجان است 

که نمی‌توانــد جنینی را در رحم خود 
پرورش دهد.

از دیگر ســو مهروز اســت که 
فرزندش عرفان نیاز به پیوند کلیه دارد 

و زنی اســت مطلقه که همراه برادرش 
محمود و همســر برادرش سیمین و 
فرزنــد آنها زندگی می‌کنــد. مهروز 
زنی اســت که به هــر دری می‌زند تا 
پــول عمل فرزندش را جــور کند از 
ساخت لوستر در اتاقکش تا کارکردن 
در منازل دیگران آنقدر که دست‌هایش 

اگزما گرفته.
برادرش هــم یک فرد نیمه لات 
است که پرورش سگ دارد و فقر حاکم 
بر زندگی آنها از فضاســازی منزلشان 

قرار اســت به بیننده منتقل شود: یک 
خانه قدیمی در یک پسکوچه تنگ در 
محله‌ای که زنان پاسی از شب گذشته 

در آن آسایش و آرامشی ندارند.
مهروز می‌پذیرد در ازای پرداخت 
هزینه عمل کلیه فرزندش رحم خود را 
به زوج پزشــک اجاره دهد. تا اینجای 
قضیه داســتان سیری منطقی دارد ولی 
نقطــه اوج داســتان جایی اســت که 
سقوط روایت شــکل می‌گیرد. نقطه 
عطف داســتان با مرگ عرفان بعد از 

عمل جراحی شــکل می‌گیــرد و از 
این لحظه بــه بعد قصه در دام روایتی 
سوزناک می‌افتد که ماجراها بر اساس 
تصادف شــکل می‌گیرد و نه یک سیر 

منطقی روایی.
نه رفتارهــای امیرعلی به عنوان 
یک روانپزشک حاذق پذیرفتنی است 
نه خاله‌زنک‌بازی‌های مرجان به عنوان 
یــک زن تحصیلکرده مســتقل و در 
این میان عشــق احتمالی شکل‌گرفته 
امیرعلی هم بی‌منطق و بی‌ربط است؛ 

اصلا چرا او باید عاشق مهروز شود؟
مگر مهــروز به جز مهرورزی به 
فرزندش چه کرده که توجه او به عنوان 
پزشکی که برای خیانت منطق روانی 
دارد را برانگیخته اســت؟ مرجان چرا 
در مدارک پزشکی دست می‌برد؟ برای 
نجات زندگی زناشویی‌اش؟ منطقی‌تر 
نیست که او همان آپارتمانی که قولش 

را داده برای مهروز تهیه کند؟
او کــه بعد از خرید کرم دســت 
توسط امیرعلی برای مهروز احساس 
خطــر کرده چرا همچون کبکی ســر 
خود را در برف فرو می‌برد؟ رفتارهای 
محمود را چگونه باید توجیه کرد؟ او 
همان مرد کله خری اســت که حاضر 
است خواهر خود را زندانی کند؟ چرا 
از امیرعلی پــول می‌گیرد و چرا پس 

می‌دهد؟
مرجان چطور زخمی می‌شود؟ 
آیــا کار محمود اســت؟ مهروز چرا 
می‌رود؟ اصلا تکلیف شخصیت‌های 
داســتان چرا آنقدر بی ســر و ته تمام 
می‌شود؟ توجه کنید که با یک روایت 
مدرن سروکار نداریم، فیلم قرار است 
یک ملودرام باشــد اما آن گم شــدن 
مهــروز وصله ناجوری اســت برای 

پایان این روایت.
علاوه بر فیلمنامه پراز اشــکال، 
کارگردانــی نیز چنگی به دل نمی‌زند، 
بازیگران گویی در تمامی سکانس‌ها 
به حال خود رها شــده‌اند تا هرکاری 
دلشــان می‌خواهد بکننــد و در این 
میان بــازی بد پژمان جمشــیدی که 
تــاش دارد وارد حوزه‌های جدیدی 
از بازیگری شــود از همه بیشتر توی 
چشــم می‌خورد، یک لهجه نیمه لاتی 
و فریــاد زدن کمکی به درآوردن نقش 

محمود نخواهد کرد.
و  ناهماهنــگ  بازی‌هــای 
فیلمبرداری نه چنــدان خوب باعث 
شــده‌اند شــاهد فیلمی باشــیم که 
نمی‌توان گفت حتی فیلمی اســت با 
بازی‌های خوب و این در حالی است 
که ستاره‌های فراوان در این فیلم ایفای 

نقش می‌کنند.
بــه هــر روی به نظر می‌رســد 
حداقل تا اینجای جشــنواره شــاهد 
فیلم‌هــای ضعیف و متوســط رو به 
پایینی بوده‌ایم کــه کماکان نمی‌دانیم 
اصــا دلیل انتخابشــان در لیســت 
 بیست و دو فیلم جشــنواره چه بوده 

است.

گروه فرهنگ و هنر- ســینما 
تیرانداز  دلتنگ تئاتر اســت  و آرزو 
دارد این هنر بار دیگر به سال‌های پر 

شور و نشاط خود بازگردد.
ســیما تیرانداز هــم از جمله 
چهره‌هایی اســت که نیمه دوم دهه 
هفتــاد در دوران شــکوفایی تئاتر 
ایران حضوری مســتمر و موفق در 
تئاتر داشت. او در همان مقطع هم به 
عنوان بازیگر و هم در مقام کارگردان 
فعال بود و جزو چهره‌هایی بود که در 
دوره‌های مختلف جشنواره تئاتر فجر 
جایزه‌های بازیگــری و کارگردانی 

متعددی را به خانه برد.
امــا او نیــز مانند بســیاری از 
هم‌نسلان خود که در همین جشنواره 
بالیدند، حالا سال‌هاست نه تنها جزو 
غایبان جشــنواره تئاتر فجر اســت 
که در طول ســال هم کمتر فرصت 

فعالیــت در تئاتــر را پیدا 
می‌کند.

برگزاری  انگیزه  به 
چهلمین جشنواره تئاتر 
فجر سراغ این هنرمند 

رفتیــم کــه عموما 
چنــدان هــم اهل 

گفتگو نیســت ولی همین که حرف 
تئاتر به میان آمد، با شــور و شــوق 

صحبت را آغاز کرد.
در گفتگــوی دوســتانه با این 
هنرمنــد از دلتنگی‌هایمــان بــرای 
روزهای پر تپش تئاتر و دوره‌های پر 
رونق جشــنواره تئاتر فجر گفتیم، از 
اینکــه تئاترمان این روزها این چنین 

رنجور شــده، ابراز ناراحتی کردیم 
و بــا امید به اینکه بار دیگر شــاهد 
روزهــای پر فروغ این هنر باشــیم، 
گپ و گفت‌مان را به پایان رساندیم.   
تیرانداز در آغــاز می‌گوید که 
این روزها دیگر کسی خیلی گفتگو 
نمی‌کند و خانــواده تئاتر هم آنقدر 
مشکلات را گفته‌اند و کسی نشنیده، 
که دیگر انگیزه‌ای برای گفتگو نیست 
ولی او که بدجوری دلش هوای تئاتر 
را دارد، از دلتنگــی‌اش برای این هنر 
می‌گوید و از اینکه اجرای نمایش در 
این شــرایط چه اندازه سخت شده 

است.
ما برای ایــن گفتگو فقط یک 
پرسش داشــتیم؛ چرا جشنواره 
نتوانســت  فجر  تئاتر 
چهره‌هــای  از 
توانمندی که خود 
آنان را کشف کرد، 
بدرستی بهره ببرد 
و چرا سرمایه‌های 
انســانی خود را 

این چنین آسان از دست داد؟
تیرانــداز حضــور کمرنــگ 
چهره‌هــای توانمند تئاتــر را در این 
حوزه به دلیل مســائل مالی می‌داند 
و توضیح می‌دهد: وقتی اســتعدادی 
را در جشــنواره‌ای معرفی می‌کنیم، 
باید برای حفظ او ســرمایه گذاری 
هم بکنیم چون نگه داشتن چهره‌های 
توانمندی که به عنوان سرمایه شناخته 
می‌شــوند، نیازمند تامیــن بودجه و 
ایجاد ســاز و کاری اســت که آنان 
بتوانند در آن حوزه بمانند و آن حرفه، 
شغل و منبع درآمدشان باشد تا بتوانند 

به طور مستمر کار کنند.
او از گروه‌هایی سخن می‌گوید 
کــه زمانی در تئاتــر فعال بودند و به 
دلیل فراهم نبودن بســتر کار، حالا از 
هم پاشیده شده‌اند: این همه گروه در 
تئاتر تعریف کردیم اما چه شــدند؟ 
حالا چه می‌کنند؟ در خاطرات خانم 
سوســن تسلیمی و خانم فریده سپاه 
منصور می‌خواندم آنان ،کارشان تئاتر 
بوده یعنی از صبح تا شب مشغول به 

این کار بوده‌انــد و از دولت حقوق 
می‌گرفتند تا تئاتر کار کنند. آنان برای 
زنده نگه داشتن این هنر تربیت شده 

بودند.
تیرانــداز ســپس از چهره‌های 
مستعد بسیاری یاد می‌کند که در تئاتر 
معرفی شــدند ولی وقتی از نظر مالی 
توان نگهداری از آنان را نداشــتیم، 
بســیاری از آنان به ناچار این حوزه 
را ترک کردند و جذب تصویر شدند.

تیرانداز هم مانند بســیاری از 
همکاران خود، حمایــت از تئاتر را 
وظیفه دولت‌ها می‌داند و می‌گوید: در 
همه جای دنیا دولت‌ها از تئاتر حمایت 
می‌کنند چون بخش خصوصی، توان 
تامین هزینه‌های آن را ندارد. در همین 
کشــور خودمان، بخش خصوصی 
برای تامین هزینه‌های خود دست به 
دامن چهره‌های سینمایی می‌شود. در 
حالیکه در تئاتر اســتعدادهای بسیار 
خوبــی داریم. هرچنــد رفت و آمد 
بازیگران ســینما و تئاتر اتفاق خوبی 
اســت ولی معمولا بازیگــران تئاتر 

هستند که جذب تصویر می‌شوند. در 
کشورهایی که دولت از تئاتر حمایت 
می‌کند، بازیگران حرفه‌ای تئاتر هرگز 
خانه اول خود را ترک نمی‌کنند و اگر 
هم سراغ کار تصویر بروند، این گونه 

نیست که کلا از تئاتر دور بمانند.
او که حالا چند ســالی اســت 
مجــال فعالیت در تئاتر را پیدا نکرده 
اســت، اضافه می‌کند: اگر گروه من 
که جزو معدود گروه‌های باقی مانده 
در تئاتر اســت، می‌توانست در سالن 
مشخصی مستقر شود و درآمد معینی 
از تئاتر داشــته باشد، شخصا هرگز 
ایــن چنین خود را درگیر کار تصویر 

نمی‌کردم.
این مــدرس تئاتــر نکته مهم 
دیگــری را هم یادآوری می‌کند: هنر 
تئاتر نیازمند زنده نگه داشــتن است. 
ســینما که اصلا هنر صنعت است و 
تلویزیــون و رادیو هــم هر یک کار 
خود را می‌کننــد و به چنین مراقبتی 
نیاز ندارند ولی تئاتــر نیازمند زنده 
نگه داشتن و حمایت دولت است و 

نمی‌توان آن را به حال خود یا به بخش 
خصوصی واگذار کرد.

تیرانــداز از دیگر کم‌کاری‌های 
دولــت در زمینــه تئاتر هم ســخن 
می‌گویــد: در این مدت دولت حتی 
تــاش نکرد با صاحبان ســرمایه و 
شــرکت‌های بزرگی مانند گلرنگ 
رایزنی و آنان را به ســرمایه گذاری 
در تئاتــر مجاب کنــد و این چنین 
اســت که اغلب این شــرکت‌ها در 
سینما سرمایه‌گذاری می‌کنند بویژه 
که مخاطبان بیشــتری هم دارد ولی 
دولــت اگر پیگیری و بسترســازی 
می‌کرد، می‌شد تئاتر را هم از این گونه 
حمایت‌ها بهره‌منــد کرد. این کاری 
اســت که از دست دولت برمی‌آید و 
هنرمندان به تنهایی نمی‌توانند آن را 

به انجام برسانند.
او نیز مانند دیگر هنرمندان تئاتر 
از اینکه این هنر دلســوزان چندانی 
ندارد، متاسف است: حفظ و توسعه 
تئاتر نیازمند بسترســازی است ولی 
متاسفانه کســی هم دلسوز این هنر 

نبوده است.
تیرانداز بــاور دارد که اگر تئاتر 
جنبه ســازندگی و بویــژه پرورش 

بازیگر را نداشت، شاید خیلی پیش 
از اینها از بین رفته بود.

او که بســیار دلتنگ تئاتر است، 
ادامه می‌دهد: در این ســال‌ها بیشتر 
با هنرجویانــم کار کرده‌ام ولی حالا 
به دلیــل همه گیری کرونا، وضعیت 
آنچنان متزلزل اســت که بهتر دیدم 
فعلا ریســک نکنم چون چشم‌انداز 
مشــخصی پیش‌روی‌مان نیســت و 
هیچ معلوم نیســت نمایشی که آماده 
می‌کنیم، چقدر شــرایط اجرا داشته 

باشد.
گــپ و گفت‌مان را با یادآوری 
روزهای پررونق جشنواره تئاتر فجر 
به پایان می‌بریم، زمانی که هنرمندانی 
مانند سیما تیرانداز هر سال با نمایشی 
تازه حضور داشتند و تماشاگران هم 
مشتاق دیدن تازه‌ترین تجربیات آنان 
بودنــد. تیرانداز با خنده می‌گوید: آن 
زمــان جوان بودیــم و جویای نام و 
شما دوســتان خبرنگار هم هر سال 
می‌پرسیدید امســال چه کار تازه‌ای 
دارید؟ به هر حال امیدوارم تئاترمان 
بار دیگــر جان بگیرد و جشــنواره 
تئاتــر فجر هم دوبــاره برای همه ما 

هیجان‌انگیز شود.

گروه فرهنگ و هنر- »دســته 
دختــران« از فیلم‌هــای به شــدت 
پرزحمت جشــنواره چهلم است که 
با توجه به خلق فضاهای ســخت و 
پر مشــقت جنگی اثری قابل تامل و 

تحسین برانگیز است.
بی شــک پرداختن به مســائل 
مربوط به دوران دفاع مقدس آن هم در 
شرایط سخت جنگی و در خط مقدم 
نبرد کاری دشــوار و طاقت فرساست 
که نیازمند یک تیــم همدل و کاربلد 
می باشد تا فضاسازی های ایجاد شده 
تصنعی و به دور از ذهن از آب در نیاید.
حقیقتــا در این گونه پر زحمت 
ســینمایی اگر عناصر فیلم از جایگاه 
و کارکرد درســتی برخوردار نباشند 
قطعا فیلم بیش از آنکه موثر واقع شود، 
مضحک به نظر می رسد که نمونه های 
آن را در سینمای دفاع مقدس به شدت 

در ذهن داریم.

دسته دختران در خلق فضاهای 
جنگــی و مصائب مربوط به آن، فیلم 
به شدت موفقی اســت و تلخی، بی 
رحمی، ویرانگری و قساوت جنگ را 
به خوبی به تصویر کشیده است و منیر 
قیدی نشــان داده است که کارگردان 
با جســارت و توانمندی است که به 
خوبی از عهده فضا سازی فیلم بر آمده 

است. 
اما آنچه که دسته دختران را تنها 
در اندازه یک فیلم با جلوه های خوب 
جنگی باقی نگه می دارد قطعا فیلمنامه 
ضعیف و کم رمق فیلم اســت. اساسا 
دســته دختران هیاهویش برای هیچ 
است این همه انرژی و صرف زحمت 
برای ســاخت فیلمی که بن مایه اش 
در فیلمنامه به شــدت ضعیف است 
جای سوال است. فیلمنامه نه قصه اش 
جذاب است و نه کاراکترهایش کشش 
و انگیزه ای در مخاطب ایجاد می کنند 

که بتوان از آن دفاع کرد. تعدادی زن که 
تصمیم گرفتــه اند در خط اول جنگ 
اسلحه به دست گرفته و مبارزه شان نه 
امدادی و نه پشتیبانی باشد بلکه نبرد در 
میدان اصلی جنگ را انتخاب کرده اند، 
طرح یک خطی اثر، می تواند جذاب 
باشد اما به شرط آنکه قصه ای محکم ، 
جاندار و موثر با کاراکترهایی جذاب و 
باورپذیر در پس زمینه آن طراحی شده 
باشــد که متاسفانه به هیچگاه اینگونه 
نیســت. نه فرمانده اش با بازی نیکی 
کریمی فرمانده است و نه سربازانش 
با بازی های فرشــته حسینی ، پانته آ 
پناهی ها و هدی زین العابدین ،سرباز 
از آب در آمده اند و این ضعف بیش از 
بازی بازیگران فیلم به نقص فیلمنامه 

و شخصیت پردازی اثر بر می گردد.
اساسی ترین سوال بعد از دیدن 
فیلم این است که چرا دسته دختران؟ 
و چرا دســته پسران نه !! دسته دختران 

وقتی معنا و بار دراماتیک تری پیدا می 
کند که فیلمنامه موقعیت و شــرایطی 
را خلق کند که بــه دلایل خاص این 
عملیات فقط از عهده دختران بر می آید 
و پیچیدگی شرایط به گونه ای است که 
اگر زنان در این مورد ورود کنند نتیجه 

اثربخش تر خواهد بود، وگرنه صرف 
اینکه تنها عده ای بانو دلشان می خواهد 
اســلحه به دست گیرند و در خط اول 
میدان باشند به شدت دم دستی است. 
فارغ از هر گونه نگاه مردسالارانه باید 
گفت دسته دختران، تلاشش در جهت 

نشان دادن حماسه زنان در دوران دفاع 
مقدس کاملا کم رمق است و چه بسا 
زنانی که در پشــت خــط اول جنگ 
حماسه های بسیاری آفریدند، حرکت 
شان ارزشــمند تر و جدی تر به نظر 

برسد.

نگاهی به فیلم سینمایی »بی مادر« ساخته سید مرتضی فاطمی؛

ملودرام سوزناک هندی 
از نوع ایرانی

»بی‌مادر« داستان خوبی دارد؛ انتخاب‌های از سر اجبار که انسان را وادار می‌کند تن به هرکاری بدهد، بخصوص
 یک زن در مقام یک مادر که برای نجات جان فرزند خود از جان خویشتن هم می‌گذرد اما متاسفانه باید گفت که این سوژه 

خوب قربانی یک پرداخت ضعیف و یک فیلمنامه ضعیف‌تر شده و از دست رفته‌است.

گروه فرهنــگ و هنر- با اعلام 
اســامی نامزدهای جوایز بفتا ۲۰۲۲، 
فهرستی از شــگفتی‌ها و چهره‌های 
نادیده گرفته شده در این جوایز منتشر 
شــده اســت.هفتادو پنجمین دوره 
جوایز بفتا دیروز اســامی نامزدهایش 
را اعلام کرد. در مراسم اهدای جوایز 
که شــنبه ۱۳ مارس در لندن با حضور 
ریبل ویلسون به عنوان مجری برگزار 
می‌شود، از میان این فهرست برترین‌ها 
انتخاب می‌شــوند.اما فهرست دیروز 
شگفتی و تعجب فراوانی برانگیخت 
هرچند اعلام این اســامی نمی‌تواند 
تاثیری در انتخاب نامزدهای اســکار 
داشــته باشد زیرا زمان رای دادن برای 
انتخــاب نامزدهای اســکار به پایان 

رسیده است.
فیلم »تل‌ماســه« بــا ۱۱ نامزدی 
بفتــا و به دنبال آن »قدرت ســگ« و 
»بلفاســت« با ۸ و ۶ نامزدی بیشترین 
نامزدی بفتا را کسب کردند. فیلم‌های 
»لیکوریش پیتزا« و »وقتی برای مردن 
نیست« و »داستان وست ساید« نیز هر 

یک ۵ نامزدی به دست آوردند.
فیلــم  بهتریــن  بخــش  در 
غیرانگلیسی زبان »قهرمان« از رسیدن 
بــه این مرحله بازماند و از فهرســت 

اولیه »رابطه بدشگون«، »کوپه شماره 
۶«، »فرار کن«، »بره«، »زیباترین پســر 
دنیا«، »پاریس، منطقه سیزدهم«، »من 
آدم تو هســتم«، »ســواران عدالت« و 
»تیتان« نیز از ادامه رقابت حذف شدند.
فیلم‌هایی که در فهرســت نهایی 
بفتــا در بخش بهترین فیلم بین‌المللی 
باقــی ماندند عبارتند از: »ماشــینم را 
بران«، »دست خدا«،‌، »مادران موازی«، 

»مامان کوچولو« و »بدترین آدم دنیا«.
و  جاماندگان  قابل‌توجه‌تریــن 
شگفتی‌ســازان منتخب در فهرست 
دیروز که »اسپنسر« و »تیک، تیک… 
بوم!« در آن نادیده گرفته شدند چنین 

بوده است:
رقبای اصلی بهترین بازیگر 

زن نادیده گرفته شدند
از اولیویا کولمن گرفته تا نیکول 
کیدمن و کریســتن اســتوارت که در 
میان رقبای اصلــی در بخش بهترین 
بازیگران زن ســال جــای دارند، بفتا 
هیچ‌یک را نامزد نکرد و تنها بازیگری 
کــه جــای ثابــت خــود را در میان 
نامزدهای امســال در این رقابت هم 
حفظ کرد لیــدی گاگا برای بازی در 
»خانه گوچی« بود. جســیکا چستین 
برای »چشــم‌های تامی فی«، اولیویا 

کولمن برای »دختر گمشده«، نیکول 
کیدمن برای »ریــکاردوس بودن« و 
حتی کریستن استورات برای بازی در 
نقش پرنسس دایانا در فیلم »استوارت« 
از جمله بازیگرانــی بودند که نادیده 
گرفته شدند. در عین حال پنه‌لوپه کروز 
که بفتا مدت‌ها نادیده گرفته بودش و 
این شــانس را داشت که برای »مادران 
موازی« وارد فهرست شود هم نادیده 
گرفته شــد؛ در عوض رناته رینسو و 
جوانا اســکنلن هر دو برای »بدترین 
آدم دنیا« در میان نامزدها جای گرفتند. 
الانا هایم برای »لیکوریش پیتزا«، امیلیا 
جونز برای »کودا« و تســا تامپســون 
برای »عبــور« دیگــر نامزدهای این 

بخش هستند.
نادیده گرفته شــدن اندرو 

گارفیلد
به نظر می‌رسید بازیگر انگلیسی 
اندرو گارفیلد باید برای بازی در »تیک، 
تیک… بوم!« یکی از نامزدها باشد اما 
با وجود کیفیت بالای کارگردانی لین 
مانوئــل میراندا، نه فیلم دیده شــد نه 
بــازی اندرو گارفیلد. بــا این حال به 
نظر می‌رســد هــر دوی این چهره‌ها 
در اســکار از شانس بالایی برخوردار 

باشند.

در عیــن حال رقابت بالا در میان 
بهترین بازیگران مرد نام شــماری از 
چهره‌های درجه یک را وارد فهرست 
کرد: عادل اختر بــرای »علی و ایوا«، 
ماهرشالا علی برای »آواز قو«، بندیکت 
کامبربچ برای »قدرت سگ«، لئوناردو 
دی‌کاپریو برای »به بــالا نگاه نکن«، 
اســتیون گراهام برای »نقطه جوش« 
و ویل اســمیت برای »شــاه ریچارد« 
نامزدهای این بخش را تشکیل دادند.

نادیده گرفته شــدن دنزل 
واشینگتن

امــا همین فهرســت جای یک 
ســوال بزرگ‌تر دارد و آن را می‌توان 
به لجاجت و سرسختی محض نسبت 
داد زیرا جایی برای دنزل واشینگتن در 
»تراژدی مکبث« در آن باقی نگذاشت.

توجه به فیلم »عبور«
ایــن فیلم که با کســب نامزدی 
در بخــش بهترین فیلم بریتانیایی باید 
بــا فیلم‌هایی چــون »خانه گوچی« و 
»زمانی برای مردن نیست« رقابت کند، 
در طــول فصل جوایز توجه زیادی را 
به خود جلب نکرد و تنها روث نگا در 
میان نامزدهای گلدن گلوب، انجمن 
بازیگــران و اکنون بفتــا جای گرفته 
اســت. جای گرفتن تسا تامپسون در 

میــان بازیگران زن هــم قابل احترام 
بود اما این فیلم امکان کســب جایزه 
فیلمنامه اقتباســی را از دست دارد هر 
چنــد یکی از احتمالات برای حضور 

در میان نامزدهای اسکار است.
دیده نشدن کنت برانا

یک شگفتی بزرگ دیگر نادیده 
گرفته شدن کنت برانا برای کارگردانی 
»بلفاست« اســت که انتظار می‌رفت 
فیلمــی کــه در میدان خانگــی دارد 
بازی می‌کند بتواند توجه بیشــتری را 
جلــب خود کند. با ایــن حال به نظر 
می‌رســد شانس برانا برای حضور در 
میــان نامزدهای اســکار هنوز جدی 
باشد. نامزدهای بخش کارگردانی بفتا 
عبارتنــد از: علیم خــان برای »پس از 
عشق«، ریوسکی هاگوچی کارگردان 

ژاپنی برای »ماشــینم را بران«، آدری 
دیــوان بــرای »اتفاق«، پــل توماس 
اندرسون برای »لیکوریش پیتزا«، جین 
کمپیون برای »قدرت ســگ« و ژولیا 

دوکورنو برای »تیتان«
ناکامی استیون اسپیلبرگ

اسپیلبرگ با »داستان وست‌ساید« 
روز بسیار ناامیدکننده‌ای را پشت سر 
گذاشــت و احتمال حضور در بخش 
بهتریــن فیلم، بهتریــن کارگردانی و 
فیلمنامه اقتباسی را از دست داد. با این 
حال یک بازیگــر تازه‌کار از این فیلم 
آریانا دبوســی در بخــش بازیگر زن 
نقش مکمل و مایکل فیست در بخش 
بازیگر نقش مکمل جای گرفتند. البته 
این فیلم در بخش گروه بازیگران نیز 

نامزد شده است.

شگفتی‌ها و عجایب نامزدهای بفتای ۲۰۲۲؛ مقایسه با احتمالات اسکار

گروه فرهنگ و هنر- سری جدید سریال نوستالژیک »داستان یک شهر« که 
در سال ۷۸ توسط اصغر فرهادی ساخته شده، پس از سالها تولید می شود. این بار 
محمدرضا آهنج کارگردانی را عهده دار شده و تاکنون ۳۰ درصد از تصویربرداری 

جلو رفته است.
داستان یک شهر از سریال های ماندگار تلویزیون در اواخر دهه ۷۰ و اوایل 
دهه ۱۳۸۰ بود که حالا بعد از ۲۰ ســال این بار به قلم پیمان عباســی و کارگردانی 
محمدرضا آهنج به تهیه کنندگی فرشید محمودی روایت تازه ای از تلاش ۲۶ ساله 

تیم برنامه سازی در شهر شبکه ۵ سیما را به تصویر می کشد.
در خلاصه این سریال آمده است: »تیم جوان و جسور برنامه در شهر شبکه 
پنج که برای خود اسم و رسمی دارد باتماس مردمی برای تهیه گزارشی از تخریب 
یک ســاختمان بر اثر گودبرداری غیراصولی راهی می شــود که شروع قصه ای 
۲۶ قســمتی از تلاش بخش کوچکی از رسانه ملی در به تصویر کشیدن مسائل 
و مشــکلات مردم به گوش مســئولان است.« تاکنون ۳۵درصد از خبر و عکس 
از ســری جدید سریال »داستان یک شهر«سریال درلوکیشن های مختلف استان 
تهران تصویربرداری شده وپیش بینی می شود باروند کنونی اواسط خرداد ۱۴۰۱ 
تولید آن به پایان برسد.   علی دهکردی، دانیال عبادی، هلیا امامی، یوسف مرادیان، 
امین ایمانی، ایرج نوذری،  عزت الله رمضانی فر، بهزاد خداویســی،  ســروش 
جمشیدی، امیردژاکام، نسرین بابایی، مریم کاظمی، ریحانه رضی، ایوب آقاخانی، 
فرزام ناظری، شقایق زمانی، علی آهنج، علیرضا مهران،  رضا توکلی، پوراندخت 
مهیمن، فرشید زارعی فر، دانیال ابراهیمی، رضادودانگه، حسین عباسی، نیوشامدبر، 
بهادر ابراهیمی و...تاکنون ایفای نقش داشته اند. سریال داستان یک شهر به سفارش 

گروه فیلم وسریال شبکه پنج سیما از تولیدات سیما فیلم است.

گروه فرهنگ و هنر-خواننده تیتراژ سریال برادر با اشاره به اینکه قرار گرفتن 
موسیقی پاپ در بخش اصلی اعتبار می آورد، گفت: جایگاه موسیقی پاپ در بخش 
اصلی جشنواره فجر خالی است. محمد علیزاده در حاشیه جشنواره فیلم فجر با 
بیان اینکه تا وقتی که موسیقی پاپ در بخش جانبی جشنواره موسیقی فجر قرار 
ندارد جذابیت زیادی برای مخاطب نخواهد داشت، گفـت: یکی از نقاط ضعف 
جشــنواره موسیقی فجر قرار نگرفتن موسیقی پاپ یا مردمی در بخش اصلی و 
داوری ها  است.  وی با بیان اینکه در جشنواره موسیقی فجر تنها به بخش سنتی و 
مقامی توجه می شود که خود بنده نیز در این حوزه فعالیت کردم، افزود: در سال‌های 
گذشته تنها در جشنواره موسیقی فجر به اجرای کنسرت می پرداختیم که این کار را 
در دیگر روزهای سال نیز انجام می دهیم. علیزاده گفت: اگر موسیقی پاپ به بخش 
اصلی برود تاثیر بسیاری در پیشرفت موسیقی دارد، هنگامی که موسیقی به بخش 
اصلی و رقابتی برود اعتبار کسب می کند.  این خواننده موسیقی پاپ با بیان اینکه 
با بازیگران سینمایی زیادی دوست هستم، گفت: با محسن کیایی رفاقت دیرینه 

دارم و در دوره ای  با وی در تئاتری همکاری موسیقیایی داشتم.
این خواننده موسیقی پاپ اضافه کرد: علاقه زیادی به موسیقی آرمان موسی 

پور دارم و شکل کار های این هنرمند را دوست دارم. 
وی گفت: سوژه های ترانه هایی که می گویم از برخی صحنه های فیلم های 

عاشقانه ایده می گیرم.
علیزاده در خصوص پرسشی مبنی بر اینکه کدام  اثرتان در دست انتشار است، 
گفت: در ابتدای اسفند ماه یک تک ترک با عنوان چند سالته ، منتشر خواهد شد.

از سری جدید سریال »داستان یک شهر« 
چه خبر؟

محمد علیزاده:

جایگاه موسیقی پاپ در بخش اصلی جشنواره 
فجر خالی است

گفتگویی با سیما تیرانداز به یاد ایام خوش گذشته

چرا »دسته دختران« و دسته پسران نه!
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بــه هــر روی به نظــر می‌رســد حداقــل تا 
اینجای جشــنواره شــاهد فیلم‌های ضعیف 
و متوســط رو به پایینــی بوده‌ایم که کماکان 
نمی‌دانیم اصلا دلیل انتخابشــان در لیســت 
بیســت و دو فیلم جشــنواره چه بوده است.


